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رمــان »دورگــه« به قلم زنده نام سعید تشکری در آستانه 
چهلمین روز از فقدان این نویسنده و منتقد ادبی شناخته 
شده کشورمان با محور بمباران حرم حضرت امام رضا)ع( 
در سال ۱۲۹۱ خورشیدی توسط قوای روس منتشر و روانه 
پیشخوان کتاب فروشی ها شــد. به گــزارش قــدس آنلاین، 
کمتر از ۴۰ روز از درگــذشــت سعید تشکری؛ نویسنده، 
پژوهشگر و کــارگــردان فقید خراسانی مــی گــذرد کــه نشر 

ستاره ها جدیدترین اثر وی با نام دورگه را با حمایت معاونت 
فرهنگی هنری سپاه امام رضا)ع( و شهرداری مشهد منتشر 
و روانه پیشخوان کتاب فروشی ها کرد. زنده یاد تشکری در 
رمان دورگه تاریخ مشهد و بمباران حرم امام رضا)ع( توسط 
روس هــا در سال ۱۲۹۱ خورشیدی را مطرح کرده است. در 
بخشی از این رمان می خوانیم: قزاق های روس از سرِ دروازه 
قوچان تا خود بست بالا را پارو کشیدند. با پریموس های 

فشنگی، هر چه یخ و برف بود، روفتند. مثل وقت بارون بروا، 
خیابان تمیز شده بود، برق و جلا. ردکو فقط نگاه نمی کرد؛ با 
اسب می رفت و می آمد. مردم اول با تعجب، بعد با شادی، 
دیدن قزاق ها در جامه گارد، نه غارت را نگاه کردند. کسی 
نمی دانست علت این رفُت وروب خیابان، قبل از عید، در ماه 
محرم، آن هم توسط روس ها برای چیست. بعد هم به فاصله 
دیگ  را بر آن می گذاشتند. هر صد قدم، یک دیگ روی اجاق 

بود. هر کس گمانی داشت جز اینکه روس ها بخواهند به 
مردم غذای نذری بدهند! رمان دورگه در ۲۴۷ صفحه قطع 
رقعی با شمارگان هــزار نسخه و با طراحی جلد احسان 
جعفرپیشه، صفحه آرایی حامد امامی و ویراستاری حسین 
علی نقی از سوی نشر ستاره ها با قیمت ۴۹ هزارتومان روانه  
کتاب فروشی ها شــده اســت. ایــن اثــر با حمایت معاونت 
فرهنگی هنری سپاه امــام رضــا)ع( و شهرداری مشهد به 

چاپ رسیده است. دورگه در فضای شهر مشهد می گذرد 
و با نگاهی به تأثیر استبداد بر یک جامعه و با نقبی به 
تاریخ مشهد منتشر شده است و موضوع این اثر نیز به 
استبدادستیزی و اشــغــال کشور از ســوی قــوای بیگانه و 
انقلاب مشروطه اختصاص دارد. در پشت جلد دورگــه 
هم آمده  است: مادرش گفت: غصه تو سرما میاره، نه دعا 
خوندن. بنویس محمدتقی جان، قرص بنویس، نذار برف 

تــرس، تــوی وجــودت یخ بزنه. بنویس مــادر، تا بدونم خدا 
همین الآن جوابت رو داده. بهار مثل اینکه بخواهد باز شدن 
اولین غنچه گل محمدی در بوته سرشار از غنچه در بهار را 
ببیند، دستان سرد مادرش را گرفت، با نفسش گرم کرد و 
بوسید. خواهران و برادرانش، مادر و محمدتقی را در بغل 
گرفتند. انگار یک سینی بود، پر از شمع روشن نذری! سعید 
تشکری از سال ۱۳۶۰ فعالیت هایش را با عنوان نویسنده 

و کــارگــردان مطرح تئاتر و سینما، نویسنده مــقــالات در 
مطبوعات در حوزه ادبیات و هنر، داوری و منتقد جشنواره 
تئاتر فجر، شرکت در جشنواره های ملی و کشوری، چاپ 
آثار در حوزه رمان، ادبیات نمایشی، ساخت فیلم و نگارش 
سریال های تلویزیونی و نگارش نمایش نامه های رادیویی در 
اداره کل نمایش رادیو تهران ادامه داد. این مدرس و منتقد 
ادبیات داستانی و داستان نویس برجسته کشور، سه شنبه 

۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ پس از 
سال ها مبارزه با بیماری 
MS در بیمارستان رضوی 
درگذشت و در جوار امام 
مهربانی ها در حرم مطهر 
ــوی بــه خـــاک ســپــرده  رضـ

شد.
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 بشارت هاى قرآن به وجود اقدس امام زمانf بخش سوم
موضوع نوشتار حاضر، تبیین و تفسیر آيات قرآنی مرتبط با وجود اقدس 

امام زمان)عج( است. در ادامه دو مطلب گذشته كه به شرح و تفسیر نخستین 
آيه از آيات مهدوى قرآن اختصاص داشت، در اين قسمت به روايتی از پیامبر 
اكرم)ص( می پردازيم كه بر اساس آن غیب در آيه »الَّذِينَ يؤْمِنُونَ باِلغَْیب«، بر 

امام زمان)عج( و باورمندان به غیب بر منتظران و دوستان آن حضرت تفسیر 
شده است. رسول خدا)ص( در اين حديث می فرمايند: خوشا به حال كسانی كه 
در غیبت او صبر می كنند؛ خوشا به حال كسانی كه بر محبت و دوستی او و ديگر 

امامان ثابت قدم اند؛ ايشان همان افرادى اند كه خداوند در قرآن در وصفشان 
فرموده است آنان كسانی اند كه به غیب ايمان دارند: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ 

تِهِمْ أوُلئَِكَ مَنْ  ابرِِينَ فیِ غَیبَتِهِ طُوبیَ للِْمُقِیمِینَ عَلَی مَحَبَّ عَلَیهِ وَ آلهِِ: طُوبیَ للِصَّ
وَصَفَهُمُ اللهُ فیِ كِتَابهِِ فَقَالَ: الََّذِينَ يؤْمِنُونَ باِلغَْیبِ )البرهان فی تفسیر القرآن، 

ج1، ص124(.
مطابق اين حديث شريف از مهم ترين ويژگی هاى كسانی كه در دوران غیبت 

زندگی می كنند آن است كه اهل صبر و مقاومت اند. منتظران واقعی امام 

زمان)عج( در اعتقادشان به آن حضرت ثابت قدم و استوارند و طولانی شدن 
زمان غیبت در اعتقاد ايشان به امام زمان هیچ گونه شك و ترديدى وارد نمی كند. 
همین خصوصیت سبب شده است كه حضرات معصومان از افرادى كه در دوران 

غیبت امام زمان)عج( زندگی می كنند تجلیل خاصی به عمل آورند. تا جايی 
كه پیامبر اكرم)ص( از ايشان به عنوان برادران خود ياد كرده اند. روزى رسول 

خدا)ص( در حالی كه در بین جمعی از اصحاب خود بودند دو بار فرمودند: 
نی اخِوَانی. اصحابی كه گِرد حضرت  خدايا ديدار برادرانم را نصیبم كن: الَلّهُمَّ لقَِّ

بودند، گفتند: اى رسول خدا! آيا ما برادران شما نیستیم؟! حضرت فرمودند: 
خیر، شما ياران من هستید؛ برادران من قومی هستند كه در آخرالزمان در حالی 
كه مرا نديده اند به من ايمان می آورند. خدا اسامی آن ها و پدران آن ها را پیش از 

آنكه ايشان را از صلب پدرانشان و رحم مادرانشان خارج نمايد، به من آموخته 
است. آن ها كسانی هستند كه پايداريشان بر دين خدا، از راه رونده بر خار 

مغیلان در شب ظلمانی و از نگه دارنده آتش سوزان در دست بیشتر است. آن ها 
در ظلمات، چراغ هاى هدايت اند و خداوند آن ها را از هر فتنه اى در زمین پر از 

ظلمت، نجات می دهد. )بصائر الدرجات، ج1، ص104(  

پارسا نیكوكار »اگر بپذیریم که مشهد به عنوان 
ــران بـــوده و در  شهر مــقــدس، پایتخت فرهنگی ایـ
کلیت فرهنگی ایرانی نقش آفرین است و این جایگاه 
برای مشهد از حلول امام رضا)ع( در آن شهر ناشی 
می شود، مطالعه تمام عناصر، مؤلفه ها و نمادهای 
رضوی از ابعاد و زوایای مختلف ضرورت پیدا می کند؛ 
زیرا مطالعه علمی پدیده ها به خودآگاهی و در نهایت 
به »هویت بخشی« می انجامد«. این نگاه دکتر کریم 
خان محمدی در مقاله »بررسی پدیدارشناختی پنجره 
فــولاد مشهدالرضا)ع(«  به خوبی نشان می دهد 
بــرای دمیدن روح هویت در بافت زیارتی و شهری 
به ناچار باید به مطالعه عناصر مرتبط با امر زیارت 
پرداخت. در این یادداشت سعی خواهیم کرد تا به 
اجمال، به مهم ترین یافته های پژوهشی این مقاله 
که در سی و پنجمین شماره فصلنامه علمی فرهنگ 
رضوی منتشر شده است، نگاهی داشته باشیم و 
ببینیم تلقی ایرانی ها از پنجره فولاد، چه نکاتی را به ما 
نشان می دهد.  پنجره فولاد به عنوان یک عنصر، به 
همراه سایر عناصر همچون »گنبد طلا«، »ضریح«، 
»گوهرشاد«، »رواق«، »نقاره خانه«، »سقاخانه«، 
»موزه«، »سنگاب« و... نظام حرم رضوی را تشکیل 
می دهند. مجموعه این عناصر که به دلیل روابط 
قاعده مند نظام محسوب می شوند نسبت به نظام 
ــرده سیستم  کــلان امــاکــن مــقــدس شیعی یــک خـ
هستند؛ بنابراین در اذهــان مصاحبه شوندگان به 
همراه پنجره فولاد؛ »مکه«، »منا و مروه«، »کربلا« 
و »نجف« تداعی شده است. این روابط ساختارمند 

است و با همدیگر معنا پیدا می کنند. 
پنجره فولاد در زائران ایرانی وضعیت »نمادین« پیدا 
کــرده و دربرگیرنده معانی متکثر و منعطف است. 
محوطه جوار پنجره دارای قداست ویژه و متمایز در 
درون یک مکان مقدس است. این مکان از یک سو 
ابهت جوار ضریح را ندارد یعنی افراد می توانند بدون 
قیود مرسوم در آنجا حضور پیدا کنند، از سوی دیگر 
حس می کنند به دلیل جوانمردی حضرت رضا)ع( 
عنایت و توجه در این مکان بیشتر است؛ بنابراین، 
حضور در کنار پنجره فولاد سودمندتر و کم هزینه تر 
است. از این جهت از جایگاه ویژه برخوردار است.  
هر چند مختصات مکان مقدسی همچون بارگاه 
رضــوی، تقدس زایی اســت و تمام متعلقات آن به 
شکلی مقدس تلقی می شود ولی این تقدس برای 
عنصری چون »پنجره فولاد« چند برابر است. دلیل 
شکل گیری وضعیت ممتاز برای پنجره فولاد در اذهان 
زائران به دلایل مختلفی همچون مسقف نبودن فضا 
و احساس اتصال مستقیم به آسمان، قرار گرفتن رو 
به قبله و پشت سر ضریح، کم مؤونه بودن حضور، 

قدمت تــوأم با تجربه های احساسی، شکل گیری 
احساسات عاطفی به واسطه مریض های طناب به 
گردن، نزدیکی به سایر نمادهای حس برانگیز همچون 
سقاخانه و نقاره خانه و انعکاس در ادبیات شاعرانه 
به عنوان ترجیع بند مرتبط است. تقدس ویژه پنجره 
فولاد از بر هم کنش عوامل متعددی ناشی می شود 
که بعد »مروت جهان شمول« مهم ترین آن هاست. 
مفاهیم »کرامت«، »گره گشایی«، »آهوی درمانده«، 
»گناهکار«، »دیوانه«، »توبه کار«، »نمک گیری«، 
»مهمان آقا«، »دست خالی«، »مرد بودن«، »سلام 
مشتی« و »پناهندگی« ترجمان این بعد است که 
در فرهنگ ایرانی قدمت دیرینه دارد. تبلور فرهنگ 
ایرانی جوانمردی در حرم رضــوی پیرامون »پنجره 
فولاد« متمرکز است. از ابعاد مهم پنجره فولاد در 
اذهــان مصاحبه شوندگان بعد عاطفی آن است. 
این بعد با قدمت تجربه زیسته و بعد جوانمردی 
همبستگی کامل دارد. واژه هایی همچون »شفاء«، 
»مریض«، »موج بیماران«، »دخیل«، »سقاخانه«، 
ــد«، »مــضــطــر«، »بــی پــنــاه«،  ــی ــاام »حـــاجـــت«، »ن
»دلتنگی«، »درمانده« و »التماس« ترجمان این بعد 
در اذهان ایرانی است. هر چند پنجره فولاد از میان 
عناصر سه گانه مکان مقدس )آب، سنگ و درخت( 
به دلیل ســازه غیرطبیعی، فاقد عنصر »درخــت« 
است اما بیشترین قرابت معنایی را با »سقاخانه« 
و »سنگاب« دارد. علاوه بر این، در ذهن زائران پنجره 
دارای دو بعد صلابت به مثابه سنگ و جان پنداری به 
مثابه حیات داشتن است. واژه پنجره تداعی کننده 
زندگی درخشان و رو به بالا و واژه فولاد تداعی کننده 

استحکام سنگ است. 

محمد حسین نیكبخت سابقه نصب پنجره 
فولادی در حرم رضوی، نسبتاً طولانی است. هر چند 
به طور دقیق نمی دانیم از چه زمان، در مکان فعلی 
صحن عتیق، پنجره نصب شد، اما در موزه آستان  
قدس رضوی می توان رد و نشانی از این پنجره ها تا قرن 

نهم و دوره حکومت تیموریان یافت.
ــقــلاب( یکی از پنج  پنجره فـــولاد صحن عتیق )ان
پنجره ای است که امروزه در حرم رضوی نصب است؛ 
هر چند به گواهی تاریخ، تعداد این پنجره ها بیش از 
تعداد فعلی بوده  و برخی از آن ها در طرح های توسعه 
اماکن متبرکه برچیده شده  است؛ مانند پنجره نقره 
میان توحیدخانه و رواق دارالفیض یا پنجره بین گنبد 

الله وردی خان و گنبد حاتم خانی.
در بین این پنجره ها، پنجره فولاد صحن عتیق بیش از 
دیگران شهرت دارد و اصولاً وقتی نام »پنجره فولاد« 
به زبان زائران می آید، مفهومی جز پنجره فولاد صحن 
عتیق ندارد. این پنجره را در ضلع جنوبی صحن و در 
مجاورت ایوان طلای نادری نصب کرده اند. هر چند 
برخی معتقدند تاریخ نصب پنجره، از دوره صفوی 
و زمان گسترش فضای صحن عتیق فراتر نمی رود، 
اما مطابق گــزارش میرمنشی قمی در کتاب بسیار 
ارزشمند »گلستان هنر« که در دوره صفویه به رشته 
تحریر درآمده  است، پیش از دوره صفویه نیز در مکان 
فعلی، پنجره فولادی نصب بود و بعدها که در دوره 
صفوی صحن به چهار برابر اندازه اولیه وسعت یافت، 

در محل آن تغییری ایجاد نشد.
ظــاهــراً نخستین پنجره هایی کــه در صحن عتیق 
نصب شده اند، از جنس آهن و فولاد با تزئینات فلزی 
بودند و علت شهرت این پنجره به پنجره فولادی نیز 
همین است. امروزه پنجره نصب شده از جنس برنج 
با آبکاری طلاست. در برخی اسناد دوره صفویه به 
پنجره فولادی اشاره شده  است و در وقف نامه نادرشاه 
افشار نیز دو جا از نام »پنجره مبارکه فولادی« سخن 
به میان می آید. با توجه به وجود اسنادی از نصب 
پنجره فولادی پیش از دوره صفویه در برخی منابع 
مانند کتاب میرمنشی قمی )نوشته شده در سال 
۱۰۰۶ق( که به آن اشــاره کردیم، درِ ورودی به روضه 
منوره از طریق ایوان طلای فعلی، مدت ها پیش از دوره 
صفویه و عصر فعالیت شیخ بهایی برقرار بود و حتی 
امروز می توانید کتیبه بالای ایوان را که در دوره سلطان 
حسین بایقرا )درگذشته به سال ۹۱۱ق( و با ذکر نام او 
ساخته شده  است، به راحتی بخوانید )در حالی که 
شیخ بهایی در سال ۹۵۳ق متولد شد(. بعید به نظر 
می رسد شیخ بهایی که استادی وی در فن معماری 
مسلم بود، بخواهد درِ قبلی را با آن همه نظم و نسق در 
مهندسی و قرار داشتن در مرکز ضلع جنوبی صحن 

عتیق ببندد و دری دیگر را برای ورود به روضه منوره 
باز کند. از این رو نمی توان این نقل قول و بسیاری از 
روایت های عامیانه در مورد تاریخ حرم رضوی را بدون 
مطالعه و دقت در منابع تاریخی پذیرفت؛ کما اینکه 
چنین نقلی درباره معماری گنبد طلا در دوره صفویه 
نیز وجود دارد که درباره آن از اساس می توان تردید 
رواداشت. اینکه چرا پنجره فولاد را نصب کردند نیز 
دلایل مختلف و متنوعی دارد. دلیل نخست و اصلی 
نصب پنجره، چنان که از کارکرد و ماهیت اصلی آن در 
بنا برمی آید، تأمین نور داخل بناست؛ هر چند بخش 
اعظم منابع روشنایی داخل روضه منوره، در گذشته 
شمع و چراغ های روغنی و نفتی و امروزه لامپ های 
الکتریکی اســت.  دلیل دیگر نصب پنجره فولاد را 
ــران به ویــژه بانوانی که به دلیل عذر  عرض سلام زائ
شرعی نمی توانستند وارد روضه منوره شوند می دانند 

البته این نقل، شهرت بسیار زیادی دارد.
از آنجا که بیتوته کردن در اطراف ضریح برای عرض 
حاجت یا به قــول معروف »شفا گرفتن« به دلیل 
محدودیت فضا و رفت و آمد زائران امکان نداشت، به 
تدریج اطراف پنجره مشبک فولادی که هم شباهتی 
به ضریح دارد و هم می توان از طریق آن ضریح مطهر 

را مشاهده کرد، به مکان بیتوته زائران تبدیل شد.
وقوع برخی کرامات از حضرت ثامن الحجج)ع( در این 
مکان که شرح آن ها در دفاتر مخصوص آستان  قدس 
ثبت و ضبط شده  است، موجب شهرت این مکان و 
اقبال زائــران برای زیارت و عرض حاجت و ارادت در 
محدوده آن شد و به این ترتیب، پنجره فولاد صحن 
عتیق به یکی از شناخته  شده ترین مکان های حرم 

رضوی تبدیل شد.

نگاهی به تاریخچه یکی از شناخته شده ترین مکان های صحن عتیق 

تاریخ در مورد »پنجره مبارکه 
فولادی« چه می گوید؟

نگاهی به یافته های یک پژوهش در خصوص یک مکان مقدس و متعالی

 ایرانی ها چه ذهنیتی از 
»پنجره فولاد« دارند 

نقبی به تاریخ دین پژوهی  فاطمی نژاد  محسن 
ــر زیــــارتــــی مشهد  ــهـ  »شـ
مقدس که پایتخت فرهنگی 
مذهبی ایـــران لقب گرفته، 
عــلاوه بر مرقد امــام رضــا)ع( 
حاوی نمادهای پیرامونی است که در فرهنگ عمومی 
مــردم نقش ایفا می کند. نمادهای مذهبی ضمن 
اینکه نشان دهنده فرهنگ مردم هستند، تأثیر زیادی 
در بازنمود و تــداوم فرهنگ دارنــد. بنابراین مطالعه 
نمادها به ویژه نمادهای مذهبی از منظر مطالعات 
فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از جمله 
نمادهای مهم و بسیار معروف پیرامون حرم رضوی 
ــولاد« اســت«. دکتر کریم خان محمدی  »پنجره ف
در مقاله ای کــه پاییز امــســال و بــا عــنــوان »بررسی 
پدیدارشناختی پنجره فـــولاد مشهدالرضا)ع(« 
منتشر کــرده اســت، به کشف معانی ذهنی زائــران 
دارای تجربه زیسته پیرامون پنجره فولاد پرداخته و 
نشان داده است این پنجره در ذهنیت ایرانیان، محل 
تلاقی آسمان و زمین، جزئی از ساختار کلان اماکن 
مقدس شیعی، دستاویز مستحکم، نیروبخش، 
شفادهنده، امیدبخش، دل انگیز، دگرگون کننده، 
محرک جوانمردی و درگاه امام رضا)ع( تلقی می شود. 
حجت الاسلام دکتر خان محمدی که عضو هیئت 
علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه باقرالعلوم)ع( و 
رئیس پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ وابسته 
به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است به ما 
در ایــن گفت وگو در خصوص فرایند شکل گیری 
نمادهای فرهنگی و مذهبی در نظامات حرم مطهر 

رضوی می گوید.

جناب خان محمدی، ما هم در پژوهش های دیگر  ◾
شما در خصوص معماری ایرانی اسلامی و هم در این 
پژوهش به خصوص در رابطه با شکل گیری پنجره 
فولاد حرم مطهر، شاهد تعامل معماری با فقه هستیم. 
شما در خود مقاله هم مشخصاً اشاره داشته اید که 
برای نخستین بار این پنجره در قرن نهم هجری و به 
پیشنهاد ملامحسن کاشانی در نزدیک ترین مکان 
ممکن به ضریح مطهر در صحن عتیق قرار گرفت تا 
اشخاصی که عذری برای رفتن به کنار ضریح دارند، 
بتوانند از پشت این پنجره، زیارت کنند. این تعامل در 
آن دوره چطور شکل گرفته و آیا امکان چنین تعاملی 

در فضای فعلی هم وجود دارد یا خیر؟ 
این هوشمندانه بوده است. تا جایی که من مطالعه 
کرده ام، آنجا پیشتر خیابان بوده است، پنجره ای را در 
آنجا تعبیه کرده بودند تا بازاریان و مردمی که از آنجا 
رد می شدند و نمی توانسته اند به کنار ضریح بیایند، 
از آنجا سلام می دادند. همین موجب شده است که 
پنجره فولاد شکل بگیرد و این خودش به مرور زمان 
سبب شده این پنجره فولاد به نماد بدل شود و بار 

معنایی آن زیاد شود. 
شما که این مقاله را می بینید به ظاهر ۲۵-۲۴ صفحه 
است ولی عقبه آن سه چهار ســال، کار اســت. من 
در همین مــدت کــه بــه مشهد مــی آمــدم گــاهــی دو 
سه ساعت می نشستم و زیــارت نــامــه می خواندم 
و همین که ایـــده ای به ذهنم می رسید، یادداشت 
می کردم. همیشه نیز یک دفترچه فنری در جیبم 
بود که در آن یادداشت می کردم و همان جا نیز با 
تکنیک هایی با مــردم مصاحبه مــی کــردم. حتی با 

خدامی که همان جا بودند، صحبت می کردم و نکات 
اصلی صحبت هایشان را یادداشت می کردم. شاید 
من اگر همه مطالبی که با تکنیک های مختلف در 
این خصوص از خلال صحبت با زائــران و خادمان 
 احــصــا کـــرده بـــودم را مــی خــواســتــم منتشر کنم، 
۱۵۰-۱۰۰ صفحه می شد ولی فشرده این ها را سعی 
کردم با تمرکز بر قسمت هایی که بار معنایی جملات 
در آنجاست، به عنوان نمونه بیاورم. نهایتاً من در 
آن مقاله ۱۲ معنا را برای پنجره فولاد درآوردم. زمانی 
که از معنا حرف می زنیم، پنجره فولاد یک مفهوم 
انضمامی اســت؛ حــالا مصداق آن چیست؟ یک 
پنجره فلزی که آن را می بینید ولــی بــار معنایی آن 

زیاد است. 

امکان چنین تعاملی بین فقه و معماری مثلاً برای  ◾
شکل گیری چنین نمادی در حال حاضر وجود دارد؟ 
این را از این جهت تأکید دارم که مثلاً بعضی می گویند 
تصمیم گیری برای چنین اموری در شهرسازی امروز 
مستلزم ایــن اســت که شما هم بدانید شهر مدرن 
چیست و هم در خصوص میراث شهرسازی اسلامی و 

سنتی ما مطالعه کرده باشید و مسلط باشید. 
به تازگی مباحث پیوست نگاری فرهنگی کمابیش 
مطرح شده است و بسیج اساتید قم هم مدتی فعال 
شده بودند و از ما نیز دعوت می کردند تا در این حوزه 
با عنوان پیوست نگاری فرهنگی صحبت کنیم که 
این خودش اکنون بدل به یک تخصص شده است 
به نحوی که می گویند شما اگر یک ساختمان در یک 
منطقه می سازید، بافت فرهنگی آنجا را کاملاً دگرگون 
می کنید. یعنی همین که شما یک ساختمان بزرگ را 
در یک منطقه می سازید، خب آنجا گردشگر می آید 
و آدم هــایــی مــی رونــد و می آیند و موجب تغییرات 
می شوند. نمونه اش که در افـــواه هست را مثلاً با 
ساخت دانشگاه آزاد در شهرهای کوچک شاهد 
بودیم. پس بحث پیوست نگاری فرهنگی بسیار مهم 

است که چگونه بافت تحت تأثیر قرار می گیرد.
نکته دوم که می خواهم راجــع به آن صحبت کنم، 
آسیبی است که ما در حوزه فقه داشتیم و می گفتند 
وظیفه فقیه حکم دادن اســت و موضوع شناسی 
وظیفه ما نیست، در حالی که شما اگر اندکی موضوع 
را تغییر دهید، حکم نیز تغییر می کند. امروزه موضوع 
چنان پیچیده شده و احکام با موضوع در هم تنیده 
شده که ما نیاز داریم فقها دستیار داشته باشند و 
موضوعات را بشناسند. مثلاً شما که یک پاساژ را 
درست می کنید، در ظاهر یک پاساژ است ولی این 
پاساژ ممکن اســت به دیــنــداری مــردم آسیب وارد 
کند. شما می بینید در زمــان هــای قدیم، زمانی که 
شیخ بهایی بوده، دوره صفویه و بعدها تا مدتی در دوره 
قاجاریه، موضوعات از آنجایی که ساده بود، علما به 
راحتی درک می کردند و برای نمونه شما می دیدید 
که تا چه میزان مثلاً شیخ بهایی در معماری نقش 
دارد. تا اینجا مشکلی وجود ندارد، مشکل از زمانی 
به وجود می آید که فقها چون موضوعاتی برایشان 
پیچیده می شود، می گویند ما فقط حکم می دهیم 
و آن هایی که موضوع شناس هستند، آن ها نیز هر 
طور به نفعشان باشد سؤال می پرسند. به تعبیری 
شما یک استفتا را می توانید به نحوی بپرسید که یک 
جور جواب بگیرید و یک ذره که تغییر بدهید، یک 
جور دیگر جواب بگیرید. بنابراین فقیه و اطرافیان 

او اگر موضوع شناس نباشند نمی توانند از دیانت 
صیانت کنند و در مورد زیرساخت ها دخالت کنند. 
پس ما این مشکل را داریم. به همین دلیل به نظر من، 
باید یک سری افراد تربیت شوند، حالا یا خودجوش 
مطالعه کنند و همان طور که گفتید هم فقه بدانند، 
هم شهرسازی مــدرن را مطالعه کــرده باشند و هم 

شهرسازی سنتی ما را بشناسند.
شما همین الآن که به مدرسه حجتیه که می گویند 
شیخ بهایی طرح آن را داده اســت، می روید، حس 
معنوی می گیرید ولــی به بعضی از دانشگاه ها یا 
ساختمان ها که پا می گذارید، هیچ حس اینچنینی 
دریافت نمی کنید. حالا شما هر چقدر می خواهی 
تبلیغ کن و حــرف  بــزن، وقتی آن چیزی که به شما 
ســکــولاریــســم یــا معنویت را الــقــا مــی کــنــد، همان 
زیرساخت است که شاید ۱۰۰ تا ۲۰۰ سال هم پابرجا 

باشد، باید از پیش برایش طرح داشته باشید.
قدیم علما به  واسطه ساده تر بودن موضوعات، در این 

گونه موارد دخالت می کردند ولی اکنون به تخصص 
بیشتری نیاز است. بنابراین باید به لحاظ فنی هم 
فرد مهارت خاص خــودش را داشته باشد و هم آن 

سنت را بشناسد. 

خیلی از این نمادها که ما در خصوص آن امروزه  ◾
صحبت می کنیم، بالطبع از قبل بوده و در ضرورت 
حفاظت کردن از آن ها نیز تردیدی وجود ندارد؛ اما آیا 
می شود به ساختن چنین نمادهایی در حال حاضر 

هم فکر کرد؟ 
نمادها ساخته می شوند و می شود آن ها را ساخت 
ولی نکته اینجاست که نماد از دل مردم برمی خیزد. 
چطور؟ شما ببینید چطور یک سرود یا المان شهری 
بدل به نماد می شود؟ این ها را چه کسی می سازد؟ اگر 
پشتوانه فرهنگی باشد و دل ها به آن سمت حرکت 
کند، از میان مــردم کسی هست که بیاید و ایــن را 
بسازد. ما شاید هنرش را نداشته باشیم. فرض کنید 

اگر یک زمانی در اواخر حکومت شاهنشاهی، امامی 
می آید که همه او را دوست دارند. آنجا می بینید که 
با دست خالی و بدون امکانات، سرودها را می سازند 
در حالی که نه امکاناتی و نه بودجه ای وجود داشت، 
سرودهایی ساخته شد که تا به امروز برای ما بدل به 
نماد و اسطوره شده است. خب این ها که با امکانات 
ساده ساخته شدند، چطور نماد می شوند؟ همین که 
از دل برآید، نکته اش همینجاست. اینکه ما بیاییم 
و بگوییم بودجه برایش اختصاص می دهیم تا حتماً 
فلان نقطه را بسازیم، شاید آن طور که باید درنیاید 
ولی اگر ما به لحاظ فرهنگی کارمان را درست انجام 
دهیم و عده ای دوست داشته باشند، خودشان هم 
فضایش را می سازند و هم مثلاً سرود و مسجدش را 
درست می کنند. البته این به معنای تقویت نکردن 
این قضایا توسط دولت نیست. به نظرم دولت باید 
برود و از افراد و مجموعه هایی که ظرفیت این کار را 
دارند مثل پژوهشگری که در مقالات مختلف روی 
موضوعاتی از ایــن دســت کــار کــرده اســت، حمایت 
کند. به هر ترتیب این فرد یا مجموعه بخشی از راه را 
خودش با پای خودش پیموده و حالا زمان حمایت از 
اوست. اگر کمک کنیم دولت زیرساخت ها را انجام 
دهد، بحث نرم افزاری اش را باید از دلِ مردم استخراج 

کرد. پس این قضایا، خیلی املایی نیست. 

برداشت من از صحبت های شما این است که  ◾
دولت به این معنا فقط تسهیل گری کند یعنی بگذارد 

کارها انجام شود. 
بــه خصوص اینکه حــوزه فرهنگ، حــوزه چکشی 
نیست و باید خیلی نرم با آن برخورد کرد. آقای قرائتی 
مثال خوبی می زد و می گفت اگر خاکستر روی عمامه 
شما بنشیند، اگــر محکم با دســت بخواهید آن را 
از روی عمامه بتکانید، کل عمامه را خراب و کثیف 
می کند، باید به آرامی آن را فوت کنید. بنابراین حوزه 

فرهنگ، حوزه التماسی است و باید خواهش کنید.

تبدیل شدن این عناصر به یک نماد چقدر زمان  ◾
می برد؟ آیا یک باره می توان این کار را پیش برد؟

زمانبر است ولی گاهی تبدیل شدن برخی عناصر به 
نماد به حوادث هم بستگی دارد مثلاً تبدیل شدن 
سردار سلیمانی به یک نماد در ایران، خیلی سریع 
اتفاق افتاد. نکته هم وجود دارد ناظر بر اینکه چطور 
این شخص به سرعت به نماد بدل شد؟ به این دلیل 
که این ظرفیت در او وجود داشت. آیا سردار سلیمانی 
اگر شهید نمی شد، نماد می شد؟ خیر. آیا اگر فرد 
دیگری به جای ایشان شهید می شد، نماد می شد؟ 
نه. پس عوامل مختلفی باید دست به دست هم 
بدهند که این تبدیل اتفاق بیفتد. بنابراین سردار 
سلیمانی به یک مقامی می رسد که رهبر معظم 
انقلاب می آیند و می گویند ایشان را به عنوان یک 
مکتب در نظر بگیرید، این خودش این شایستگی 
را دارد به این معنا که ۹۰درصــد راه را خودش آمده 

است.
 ممکن است برای تبدیل شدن یک مسجد به نماد 
هم این طور باشد. برای نمونه مسجد گوهرشاد که 
این میزان شهرت دارد، اگر حادثه گوهرشاد برایش 
این اتفاق نمی افتاد، واجد چنین شهرتی می شد؟ 
پــس آن حــادثــه نیز کــه در آنجا اتــفــاق افــتــاد، آن را 
 بدل به نماد کــرد. خود قداست این مسجد هم بر

 نماد شدن آن حادثه حمله تأثیرگذار بــوده است. 
چه بسا اگر سخنرانی بهلول در یک خیابان انجام 
می شد، چنین ضریبی پیدا نمی کرد. مجموعه این 
عوامل کنار همدیگر قــرار می گیرند و یک عنصر را 

بدل به نماد می کنند. 

شــمــا در پــژوهــشــتــان گــنــبــد طـــلا، نــقــاره خــانــه،  ◾
سقاخانه، پنجره فولاد و امثالهم را کنار هم می گذارید 
و از آن ها به نظامات حرم تعبیر می کنید؟ چه اتفاقی 
باید بیفتد که یک عنصر در مجموعه نظامات حرم 

قرار بگیرد؟
»میرچا الیاده« اندیشمندی است که هم در مورد 
مکان مقدس و هم زمان مقدس کار کرده است. من 
چارچوب مفهومی این پژوهش را از ایشان گرفته ام. 
الیاده می گوید مکان های مقدس طبیعی همواره سه 
عنصر دارند؛ مثلاً می گویند هر جا که یک زیارتگاهی 
هست، یک سنگ و یک درخت و آب را می بینید. 
اتفاقاً من دیدم بیشتر زیارتگاه هایی که به صورت 
سنتی داریــم، یا کنار چشمه است، یا درخت دارد 
و یا اینکه کنار سنگ اســت. من زیارتگاهی را در 
یک روستا می شناسم که مبدأ یک چشمه است و 
کنارش درختی است که به آن درخت پیر می گویند. 
نماد سنگ هم بالطبع کنار آن دیده می شود. شما 
کعبه هم بروید، هم سنگ حجرالاسود هست و هم 
آب زمزم. اتفاقاً ما در روایت ها داریم که اسماعیل و 
 هاجر را که حضرت ابراهیم)ع( برد، آن ها را در کنار 
درختی اقامت داد. بنابراین من از آنچه الیاده می گوید 
استفاده کردم تا بگویم یک همبستگی بین پنجره 
فولاد، مکان مقدس و سقاخانه وجود دارد. من خیلی 
دوست دارم در مورد سقاخانه نیز چنین مقاله ای 
بنویسم یعنی در ذهنم هست و معمولاً نیز در این 
خصوص فیش برداری می کنم و اگر نکته ای باشد، 
به مرور جمع می کنم و کار نوشتن را شروع می کنم. 
حرم های مقدس و مکان های مقدس یک ســازه با 
عناصر تشکیل دهنده خودشان هستند. شما همین 
الآن هم که به صحن انقلاب بروید، آنجا یک ساختار 
با چینشی از عناصر دارد؛ هم پنجره فولاد هست، هم 
سقاخانه هست، نقاره خانه و امثالهم هم هست که 
مجموعه یک زیرساختار را شکل می دهند. خود حرم 
حضرت رضــا)ع( هم زیرساختاری از حرم حضرت 
رســول)ص( و کعبه به حساب می آید؛ چرا که به هر 
حال شما به سمت کعبه نماز می خوانید. حتی ما از 
برخی زائران سؤال کردیم که چرا این قدر می گویید 
پنجره فولاد حال و هوای متفاوتی دارد، می گویند ما 
اینجا که می نشینیم، روبه رویمان هم امام رضا)ع( 
و هم کعبه قرار می گیرد. بنابراین ذهن زائر، کعبه و 

مدینه و حرم را به منزله یک ساختار می بیند. 
بنابراین الــیــاده هــم می گوید در درون خــود این ها 
یک عناصری وجود دارد به منزله زیرسیستم که با 
ساختارهای دیگر ارتباط دارد. مثال دیگری بخواهم 
بزنم مثلاً زائر دیگری در پاسخ به پرسش در خصوص 
دلیل تقدس این مکان، این بیت شعر را می خواند 
که پنجره فولاد امام رضا برات کربلا میده یعنی در 
ذهن خودش اینجا را به کربلا و امام حسین)ع( وصل 
می کند. معلوم می شود این ها یک ساختار است که 
همه به هم مربوط می شوند. زائر دیگری باز می گوید 
 کــه اینجا، حــج فقراست و زیـــارت را بــه مقوله حج 

گره می زند. 

 بررسی جایگاه نمادهای حرم مطهررضوی  بررسی جایگاه نمادهای حرم مطهررضوی 
در گفت و گو با دکتر کریم خان محمدیدر گفت و گو با دکتر کریم خان محمدی

نمادها ساخته می شوند و می شــود آن ها را ساخت ولی 
نكته اينجاســت كه نمــاد از دل مردم برمی خیــزد.  اگر 
پشتوانه فرهنگی باشد و دل ها به آن سمت حركت كند، از 

میان مردم كسی هست كه بیايد و اين را بسازد. 
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